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  : چكيده 
ايم كه چگونه ميتوان معضل يك متن ادبي را كه            ن نكته پرداخته  مقاله ابتدا به اي     در اين    

براي بيان اين نكته از شواهد ديگر       . در فهم و انتقال پيام دچار مشكل شده است، گشود         
  :سپس به تشريح معنايي كه ديگر شارحان حافظ از بيت. ايم متنها مدد گرفته

 در كار گلاب و گل حكم ازلي اين بود      
  

 نشين باشـد،     پرده  ي وين كان شاهد بازار  
  

اي كه بتوان    ايم و پس از نقد شرحهاي موجود، با ارائة شيوه           اند، نگاهي انداخته    ارائه داده 
لهاي منطقي و بلاغـي، شـرحي         برخي از ديگرمشكلات متنهاي ادبي را گشود، با استدلا        

  .ايم كه با شرح شارحان حافظ، متفاوت و متباين است آورده
  

  :كلمات كليدي 
  .شواهد متني   ، ، سياق سخن بلاغت ، ، اين و آن ، شارحان حافظ ، گلاب گل   
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  مقدمه
 در كار گلاب و گل حكم ازلـي ايـن بـود           

  

 1نـشين باشـد      پـرده   كان شاهد بازاري ويـن      
  

پرسش نيـز       پاسخ اين   يافتن به      دست  نوشتة پيش رو علاوه بر بررسي بيت يادشده، در پي            
ابزاري ميتـوان      داري، از چه   بيت بالا، يا اصولاً هربيت مشكل      معناي ب هست كه براي رسيدن   

 كـه شـرح بتوانـد از    ،رفـت   شيوه براي حل مشكل متن ميتـوان پـيش         گرفت يا با كدام    مدد
معياري در دست اسـت        بيت بالا، چه    ند باشد؟ بعنوان مثال، در      م  حداقل اسلوب منطقي بهره   

 و چنـد و چـون        سـياق زنـدگي   هرچند  پرده نشين كه؟    كه ما بدانيم شاهد بازاري كيست و        
  نـشين همـان     پـرده : سازد كه بگوييم  ما را متمايل مي   احكام جاري و ساري در چهارسوي ما،        

 آيـد كـه ايـن نتيجـه بـا چـه              گلاب است و شاهد بازاري گل؛ اما اگر پرسش مقدري پيش          
ر مـا بگـوييم      بـود؟ اگ ـ    ما چه خواهـد      و منطقي   استدلالي به دست آمده است، پاسخ علمي        

اي ميتـوان آن را يافـت و گـلاب            و دكـه    فروشيخوب گل شاهد بازاريست چون در هر گل       
اي    پرسـنده  ، صورت اگـر بـاز      نشين است چون در قرابه و شيشه، زنداني است؛ در اين            پرده

ايـد و چـرا قـضيه         روزگار را بر روزگار گذشته جاري سـاخته          بگويد شما چگونه حكم اين    
  دارد؟   را خشنود و راضي نگهكنجكاودرخوري هست كه مخاطب  آيا پاسخ،نباشدبرعكس 

سـت و  انگيز نظـام شـگفت    در اختيار اينبا توجه به پيچيدگيهاي زبان و امكانات فراواني كه      
ها و پتانسيل بالاي ناشناختة موجود در آن، كورسوي اميدي پيدا خواهـد شـد                 همچنين لايه 

  بايـد كوشـيد و از ايـن       . مقوله هم، به نااميـدي دچـار شـود          نكه نگذارد پژوهندة حساس اي    
 كـه بـه زبـان      منطقيةنحو مطلوب بهره گرفت تا پاسخ مورد نظر از حداقل پشتوان   پتانسيل ب 

  . مربوط ميگردد، برخوردار باشد
  

   هاي رازگشايي بيت شيوه
، ديگر راه   متني  ندرويكي راه   . ستراه در پيش رو     پرسش، دو     خ اين   براي دستيابي به پاس      

هـاي جانـشيني و       ست كـه در رابطـه      استفاده از همان امكانات زباني ـ     متني  راه درون . فرامتني
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سو و با توجه به شـواهد        نويسنده از يك    يهمنشيني با نظارت اصل منطق گفتار و سبك فرد        
ر كه  هاي ديگ   عنوان نمونه از سوي ديگر، ب    نويسنده   ديگر در همان متن يا متنهاي ديگر همان       

اي ميتواند به سبك نويسنده در چارچوب سبك دوره مربـوط باشـد، بـه مـا يـاري                     تا اندازه 
  ست كه از شواهد معنـايي و زبـاني        ت دست يابيم؛ اما راه فرامتني آن      برساند تا به پاسخ درس    

 ـ     معيارهاي برشمرده     ديگر متون، با توجه به همان        ذيرش يـا رد سـخني، مـدد        شده، بـراي پ
ن به جنـگ رسـتم بـا        ان مثال وقتي اسفنديارِ شاهنامه در خصوص رفتن يا نرفت         عنوب. بگيريم

  :به او ميگويد. كند، كتايون او را از جنگ با رستم ميترساندمادرش گفتگو مي
ــفنديار    ــرخ اسـ ــا فـ ــت بـ ــين گفـ  چنـ
ــستان  ــه از گلــ ــنيدم كــ ــن شــ  ز بهمــ

ــي ــده از پـ ــاد  مـ ــه بـ ــر را بـ ــاج سـ   تـ
  

ــار،     ــان يادگــ ــان جهــ ــه اي از كيــ  كــ
 ...خـــواهي بـــه زابلـــستان رفـــت  همـــي

 1...كــه بــا تــاج، شــاهي ز مــادر نــزاد     
  

  :و اسفنديار
 چنـــــين پاســـــخ آوردش اســـــفنديار
ــي     ــي هم ــه دان ــتم ك ــت رس ــان اس  هم
ــسي    ــران كــ ــه ايــ ــارتر زو بــ  نكوكــ
 ولـــــيكن نبايـــــد شكـــــستن دلـــــم

  

ــان ايـــن   ــه اي مهربـ ــاد دار كـ  :ســـخن يـ
 هنرهـــاش چـــون زنـــد خـــواني همـــي 
 ..نيـــابي و گـــر چنـــد پـــويي بـــسي    

ــون   ــه چ ــسلم ك ــان بگ ــشكني دل ز ج  2ب
  

اسفنديار به مادر ميگويـد نبايـد       . كستن است ش  بر سر بيت آخر و خصوصاً بر سر دل         سخن
ما اگر بخواهيم با برداشتهاي معنـايي  . دلم را بشكني، اگر بشكني اميد از جان خواهم شست       

ونـد بـا    شكستن را معنا كنيم، معنايي نه چندان درخور متن و شايد در پي              روزگار خويش دل  
شكستن در روزگار ما كاربردش بيـشتر         دل. آور نصيبمان شود    يلي چون اسفنديار حتي خنده    
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آيـا اسـفنديار همچـون كـودكي        . و حتي همراه اسلوبي از تعارفات زنانه اسـت        براي ترحم   
  بگذار به تمنايم برسم و دلم را نشكن؟ : جو به مادرش ميگويد نازك و بهانه

رسـد،   نكته مي   ، وقتي بهمين  »هاداستان داستان «ب بسيار ارزشمند    دكتر اسلامي ندوشن در كتا    
 ـ      او را نصيحت مي   ) مادر اسفنديار (شهنگامي كه مادر  «: ميگويد ه سيـستان   كنـد و از رفـتن ب

پاسـخ كودكانـه توسـل     هاي وي را تصديق ميكند، به اين   برحذرش ميدارد، گرچه همة حرف    
   1»ن دل؟چرا شكست. »وليكن نبايد شكستن دلم«ميجويد كه 

اي كه ميخواهد مشكل متن را در رازهـاي زبـان بگـشايد، راه بـسته                  حال، براي جوينده  با اين 
 رايج در زبان معيار را       گرفت و فريب معاني     متني و فرامتني بهره     بايد از ظرفيت درون   . نيست
داشته اسـت     ست كه استاد ندوشن بيان    در سخن اسفنديار ظاهراً نه چنان     شكستن    دل. نخورد

معنـاي  ا به شواهد آثار و معناي مـتن، ب        اي هم به نظر نميرسد؛ بلكه بن        و اتفاقاً سخن كودكانه   
اسـفنديار بـه    . كردن روحيـه و ترسـاندن كـسي اسـت           كردن دل و به زبان امروز خراب        تهي

اي جـز جنگيـدن        چـاره  مادرش ميگويد همة اينها كه تو از رستم گفتي من ميدانم؛ اما چون            
ما از كجا به    . من را بترساني  كني و      كه دلم را تهي     هي، نه اين  ن روحيه بد  مندارم، بهترست ب  

پيـشه،    بور و سياست     طلب و اتفاقاً ص      كه اسفنديار قدرت   اينكهمعنا دست يافتيم؟ يكي       اين  
   را سياق سخن يـا همـان        نتيجه    اي اصولاً نبايد بزند و اين       كودكانه) قول استاد ب(چنان حرف

مـتن،  ) اورگانيـسم ( وارگي اندام. حدت متن از آن نام ميبرند، به ما ميگويد        عنوان و چيزي كه ب    
ــذيرد دل    ــه نميپ ــد ك ــساس ميده ــدة ح ــه خوانن ــسي ب ــان ح ــستن را آنچن ــه و (شك نازكان

لحاظ نيز هست كه استاد ندوشن حيرت ميكند؛ ديگـر             معنا كند و به همين    ) مانتاليسم  سانتي
پـردازي    ردوسي در مجموعة روايتگري و حماسـه       سخن ف   برداشتي با سياق كلي     اينكه چنين   

چنـدان متبحـر در       خواننـدة نـه     دو دليـل هنـوز نميتوانـد يـك            آيد؛ البته اين      كمتر مطابق مي  
خواني را پذيرا سازد؛ اما سرانجام وقتي در متنهاي ديگر با ابزارهـاي جـانبي، برخـي از                    متن

وارگي در متن و آنچه با عنوان  ئلة انداممعنا كنار ميرود، ما ناچار ميشويم به مس      توهمات اين   
  . برديم، گردن بنهيم  وس از آن نامطسياق سخن استاد 
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چـون آفتـاب سـرور انبيـا محمـد مـصطفي            «: در كتاب راحه الصدور راوندي ميخوانيم كـه       
االله عليه، در مغرب يثرب افول كرد، منافقان و بذدينان هر يكي سخني پليذ آغاز كردند                  صلوات

 مسلماني و عنايت رحماني     يقينِاالله عنه، ب    ابوبكر صديق رضي  . د شدن   پاك، دلشكسته  و صحابه، 
د االلهَ، فانه حي    عبمن كانَ يعبد محمداً فاَنَّ محمداً مات و من كان ي          : ندا درداد و زبان برگشاد و گفت      

وذم، شيري شذم و    من روباهي ب  : الخطاب، رضي االله عنه، گفت      اميرالمؤمنين عمربن   ... . لايموت
ما الصدور بĤساني و وضوح ب      متن راحت . 1»صحابه را دل، قوت گرفت و فتنة منافقان بنشست        

. شدن دل، تضعيف روحيه و مجـازاً ترسـيدن اسـت            معناي تهي شكستن ب   ثابت ميكند كه دل   
سـتان  الاسـرار، در دا     مثلاً نظامي در مخزن   .   جست  معنا را در متنهاي مشابه نيز باز ميتوان         اين

  :كودك مجروح، ميگويد
ــان   ــة آزادگــــ ــودكي از جملــــ  كــــ
ــت   ــد ز دسـ ــه درآمـ ــايش از آن پويـ  پـ

 ســــه همــــسال او دو  شــــد نفــــس آن
  

ــان      ــه همزادگـ ــا دوسـ ــرون بـ ــت بـ  رفـ
  پـــشتش شكـــست ةمهـــر دل و مهـــر 

ــال او   ــة حــــ ــر از حادثــــ  2...تنگتــــ
  

 شكستن مهر «: است  دوم، گفته صفحه و در خصوص بيت         همين   نويسوحيد دستگردي در پا   
 ـ        . 3»سبب مـردن وي، دل از مهـر و محبـت وي برداشـتند             دل بمناسبت آنست كـه دوسـتان ب

او مهـر دل را،     . شده است كه در نمونة بالا آورديـم          دستگردي نيز همان اشتباهي را مرتكب     
    اي فعـل جملـه را بـه كودكـان اسـناد              مهر دل خوانده و پيدا نيست به كدام سـبب و نـشانه            

داد، هم مهرة پـشتش شكـست،          اي كه براي كودك رخ      گويد در حادثه  داده است؟ نظامي مي   
  ماننـد  . كـار ميگيـرد   دل كـودك ب   ست كه نظامي بـراي      مهر دل، تركيب زيبائي   . مهر دلش هم  

  .؛ يعني به قول قدما، دلش از جا بشد، ترسيد و دچار هراس گرديد... مهر خم، مهر نامه و 
مقدر بود كه ما از كجا بايـد بـدانيم كـه شـاهد              باري سخن بر سر بيت حافظ و اين پرسش          

نشين چيست؟ وقتي براي رسيدن به چنين پاسخي تمام غزلهاي حافظ             بازاري كيست و پرده   
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نكته دسـت     را با نظرداشت همين معنا جستجو كرديم، اتفاقاً و البته با ترديد و دودلي به اين               
ينجـا از   ما ا . نشين بايد گل باشد     يافتيم كه شاهد بازاري برخلاف معروف بايد گلاب و پرده         

شرح يكـي   كلام، خودداري ميكنيم و تنها ب   سبب پيشگيري از اطالة   اشاره به شرح شارحان، ب    
بهاءالـدين  . گران حافظ نيز هـست، ميپـردازيم       پژوهش پژوهان كه مورد عنايت ديگر      از حافظ 

، بـه   هقـرار گرفت ـ  پژوهـان     نامه كه مورد استقبال بسياري از حافظ        خرمشاهي، در كتاب حافظ   
 ـ     كتاب حافظ . داخته است شرح اين بيت پر    سبب تقريـرات خـوب مؤلـف و هـم          نامه هـم ب

مؤلف آنها را در تعليقـات كتـاب   اند و     پژوهان بر آن نوشته     هاي خوبي كه ديگر حافظ    قريضت
وقتي ما خصوصاً به همان بخش تعليقات نگـاهي         . چاپ رسانده، ارزشي به يادماندني دارد     ب

هايي كه خرمشاهي از قلـم انداختـه يـا بـه              توجه خواهيم شد كه بسياري از نكته      بيندازيم، م 
پژوهان سرشناسي مورد يادآوري و اصـلاح         زعم خويش معنا و تفسير كرده، از سوي حافظ        

االله دروديان كه آن هم در راستاي تأييد سخن خرمشاهي            قرار گرفته است؛ اما جز توجه ولي      
بين چشم آن بزرگان دور مانـده يـا عمـدة آنهـا بـا                 ا از ذره  است، با تأسف بيت مورد نظر، ي      

شـاهد بـازاري    «: مؤلف ميگويـد  . اند  تعبيري كه خرمشاهي از بيت به دست داده، موافق بوده         
نـوازي اسـت و       آرايـي و چـشم       است كه گل در بزم و بازار ماية مجلـس           از آن ) ؟(ناميدن گل 

گلاب در قرابه و شيشه و كوزه و امثال آنها يا           و منظر است؛ ولي     ) ظاهراً مرئا (همواره در مرأي  
  البتـه نـشانهاي      .1»)؟(نشين ناميـده شـده اسـت        غالباً در پس و پشت و پستوهاست؛ لذا پرده        

 ـ  . سندگان اين مقال است   پرسش در نقل قول خرمشاهي، از نوي       ست كـه ايـشان     سبب هم آن
و باز  . اند   آن را بازاري ناميده     در حاليكه نميگويند چه كساني     ؛»بازاري ناميدن گل  «: ميفرمايند

انـد چـه كـسي گـل را       كه باز نگفتـه   »نشين ناميده شده است     گل پرده «: اند كه     در ادامه آورده  
مخاطـب خـود    حكم ترديد كرده اسـت، نـه ب          اين   خرمشاهي، نه در  . نشين ناميده است    پرده

 در حكـم بـالا    . سـت نشين ناميده ا    كسي گل را شاهد بازاري و يا گلاب را پرده           گفته كه چه  

االله دروديـان     در بخشي از تعليقات كه به ولي      . يابي ميكند    مسلمي را تنها علت    گويي وي امر  
اختصاص يافته، چنان كه گفته شد، ايشان گفتاري مبني بر تأييد سخن خرمـشاهي دارد كـه                 
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از كه برخي     و اين ) ايد گل شاهد بازاري است      كه گفته (شرح شما كاملاً درست است    : ميگويد
پيداسـت كـه در محافـل       (انـد   نـشين دانـسته     بودن پرده   دوستان گل را به اعتبار در غنچه        حافظ

نادرسـت اسـت؛   ، )دغدغه وجود داشته اسـت  خبريم، اين  خصوصي يا نقدي كه ما از آن بي     
  ):اسماعيل(بيت كمال از سويي اين. چون خواجه نگفته در كار گلاب و غنچه

 توربـودم مـس     روزكي چند چو غنچه شـده     
  

  نرگسمان مست بـه بـازار آورد       نعشق، چو   
  

  :بيت سعدي و اين
 مــن دگــر در خانــه ننــشينم اســير و دردمنــد

  

 1است كه گفتي گل به بازار آمده      ساعت  خاصه اين   
  

  :همچنين، آقاي دروديان، در جايي ديگر، اين بيت صائب را آورده
ــد از حجــاب  ــه دوش رخ ننمودن ــا ك  گله

  

ــته    ــروز دس ــا  ام ــه ب ــته ب ــددس  2زار ميرون
  

و شاهدي بر صحت گفتار پيشين دانسته است؛ اما جـالبتر اينكـه هـر سـه شـاهد دروديـان                     
نظر ما چنين مينمايند كه گل همان مـستور و مـستوره اسـت نـه                داشت ايشان، ب  برخلاف پن 

. شاهد بازاري؛ زيرا به بازار آمدن گل دليلي است بر اينكه او زمـاني بـه بـازار نبـوده اسـت                     
در هرسـه بيـت،     . ست آمده يا بگوييم گل شاهد بازاري      ت كه بگوييم گل به بازار     تفاوت هس 

هم به اعتبار مجاز ماكان امري مسلم است؛ البته ما از مخاطبان محتـرم                در پرده بودن گل، آن    
 .ميخواهيم كه اين قضاوت را پس از اتمام مقاله، باز مورد ملاحظه قرار دهند

نـشين باشـند،      كداميك از گل و گلاب شاهد و كدام پرده         پاسخ اين پرسش كه       براي رديابي 
جـويي كـرديم، بـدون اينكـه          چنين پيش رفتيم كه شواهد گل و گلاب را ابتدا در غزلها پي            

  . باشيم مبني بر تقديم و تأخّر هريك فرضي داشته پيش
 اسـت؛ يعنـي ماننـد منـوچهري يـا برخـي از                حافظ بطور مـسقل بـه گـل كمتـر پرداختـه           

 ـ              زان و تغزل  سا  تشبيب ل وصـف   پردازان ديگر به چند و چون وجوه ظـاهري و جزئيـات قاب
يـشتر بـه فلـسفة      هايش از گـل يـاد ميكنـد، ب          جا هم كه در سروده    آن. گل، در غزلها نپرداخته   
بطور عام نه گل بمعناي گل سرخ كه نوعي         (اه حافظ به گل   نگ. نگردحضور گل در جهان مي    
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بيني او و تأمل در جهان هستي است          متناظر بر جهان  نگاهي كلي و    ) شمار ميرفته است  گل ب 
  : نمادين داردةلذا كاربردهاي او يا جنب. بدون اينكه وارد جزئيات شود

 نــشان عهــد و وفــا نيــست در تبــسم گــل
  

 1بنال بلبـل عاشـق كـه جـاي فريـاد اسـت              
  

  :وقت گل خوش باد كز وي وقت ميخواران خوش است ؛ست كه روي يا يادكرد او از آن
  و معـشوق زمـاني      فظ منـشين بـي مـي      حا

  

 2كايام گـل و ياسـمن و عيـد صـيام اسـت              
  

 ـ    هز غزل اتفاقاً در برخي ا    سبب در نظـر گـرفتن جنبـة نمـادين و غنيمـت             ا حتي مخاطب را ب
  :شمردن دم، از فريب گل پرهيز ميدهد 

 دامش اي بلبل مشو در در رويت بخندد گل چو
  

 3ردور حسن جهان دا    كه بر گل اعتمادي نيست      
  

  :پيش تو گل رونق گياه ندارد ؛Ĥورد كهو به ياد معشوق مي
 آراي هرگــــل نــــو كــــه شــــد چمــــن

  

 4اثــر رنــگ و بــوي صــحبت اوســت      
  

  :و يا
 شد دلم به ياد تو هرگه كـه در چمـن           خون

  

 5گــشاد بــاد بنــد قبــاي غنچــة گــل مي     
  

  :وقتي غارتگر باد خزان بساط گل را درهم مينوردد
 رحلت ساز كرد    آهنگ ،گل نقاب  ناگشوده

  

 6خوش است  افكاران  دل گلبانگ كه بلبل كن  ناله  
  

  :بايد تنها روزگار وصالش را دريافت
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 1راه و از آن خواهـد شـد       بباغ آمد از اين     كه    گل عزيز است غنيمت شمريدش صحبت
  

  : يا
ــستان دان و مـــي غنيمـــت ــور در گلـ   خـ

  

ــد      ــر نباشـ ــة ديگـ ــا هفتـ ــل تـ ــه گـ  2كـ
  

د و ديـري نميپايـد،      اين كه دوامي نـدار    . حافظ نقشي قابل تأمل دارد    حال گل در ديوان     با اين 
  :ست كه بايد وقتش را غنيمت دانستمهمان زودگذري

 گل افكند نقاب   و به سبو رفت   خم از مي چون
  

 3دار و بـزن جـامي چنـد           فرصت عيش نگه    
  

  : ميگردد و اينكه ميگويد كه وقت ميخوارن با حضور او خوشاين
 كـنم » مـي «م گل ترك    موسحاشا كه من ب   

  

ــزنم اينكــار كــي كــنم     4مــن لاف عقــل مي
  

  : است درخور و گاه نادرخور به  كه مشبهاين
 گل بر رخ رنگين تو تا لطـف عـرق ديـد           

  

 ـ دل غـرق   غـم  در آتش رشـك از        5ستگلاب
  

       سـاز مـضاميني سـزاوار در شـعر حـافظ             ، خـود زمينـه    ...براي روي يار و گاه خـود يـار و           
غزل زير يكي از معدود غزلهايي است كه حافظ مكرر در بيتها و بطور آشكارتر               . شده است 

  : راستاي يادشده، به گل توجه كرده است  سمانتيك و در همان از نظر رابطة عمودي
 در چمن آمد گل از عدم به وجود        كنون كه 

 بنوش جام صبوحي به نالـة دف و چنـگ         
 و چنگ  و شاهد  شراب  گل منشين بي   به دور 
  بروج رياحين چـو آسـمان روشـن        شد از 

ــازك  ــاهد ن ــت ش ــسي دم ز دس ــذار عي  ع
 سوسن و گل   دور به خلد برين شد   چو جهان

ــجود     ــه س ــر ب ــاد س ــدم او نه ــشه در ق  بنف
 ببوس غبغب سـاقي بـه نغمـة نـي و عـود            

 اي بــود معــدود كــه همچــو دور بقــا هفتــه
ــسعود  ــر ميمــون و طــالع م ــه اخت ــين ب  زم
 شراب نوش و رهاكن حديث عاد و ثمـود        

 ممكنست خلـود     نه   در وي  ولي چه سود كه   
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ــازه  ــاغ ت ــه ب ــتي  ب ــن زردش ــين دي ــن آي  ك
 وارچو گـل سـوار شـود بـر هـوا سـليمان            

  

 كنــون كــه لالــه برافروخــت آتــش نمــرود
ــة داوود   ــه نغم ــد ب ــرغ درآي ــه م  1ســحر ك

  

باشـد،    شده    ل جمع   غز  ميشود، بيشترين سخن حافظ در بارة گل كه در يك             چنانكه مشاهده   
  اي كه او در بـارة گـل در تمـام ديـوان     ست كه همة مضامين پراكنده    جالب. غزلست  ن  در همي 

زدن در    شـمردن وقـت گـل، صـبوحي         غنيمـت   .  ميـدارد   غزل يكجا عرضـه     آورد، در اين    مي
نواختن به يمن دولت او، بوسـيدن غبغـب           هنگامي كه او پا به عرصة چمن ميگذارد، چنگ          

 گله از عدم خلود جواني و طراوت و تازگي و            كردن  آغاز ها،  كردن سنّتها و كهنه     ساقي، ترك 
  .ها را شاد بگذراند و ساقي، آدمي بتواند لحظه  و گل سرانجام پذيرفتن كيشي كه در ساية مي

  
  ست مربوطهيافتن ردپاي مضاميني كه بموضوع اين مقال

هاي حـافظ اسـت       مقاله مربوط ميشود، بيتهايي از سروده       ميان آنچه با پرسش اين      اما در اين    
هـايي كـه      مونـه ن.  آنها مدد ميجوييم تا بتوانيم گرهي از معماي يادشده بگـشاييم            كه از ياري  

ست كه حضور گـل در جهـان را مقطعـي و اتفاقـاً بـرخلاف تـصور                  ارائه ميشود همه بنوعي   
اي مستور    اي در پرده و درپرده     برخي از شارحان حافظ، او را نه شاهد بازاري؛ بلكه مستوره          

  :ستت نقاب برگ و نقاب روزگار پنهانآورد كه در پش شمار ميب
 صــفير مــرغ برآمــد بــط شــراب كجاســت

  

 2فغان فتاد به بلبـل نقـاب گـل كـه كـشيد              
  

  :تو ميداند در يا آنجا كه حال دل تنگ خويش را چون شكنج ورقهاي غنچه تو
 صبا ز حال دل تنگ مـا چـه شـرح دهـد            

  

 3سـت تو تو بر  غنچه كه چون شكنج ورقهاي     
  

  :ست از شرم روي ياريا پنهان
 زمانــه از ورق گــل مثــال روي تــو بــست

  

 4ولي  ز شـرم تـو در غنچـه كـرد پنهـانش               
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  پـنج   قول سعدي همـين   ب( هم براي مدتي معدود   يا همانست كه بقول حافظ بمدد باد صبا آن        
  :رخ مينمايد) روز و شش 

 رســـيد بـــاد صـــبا غنچـــه در وفـــاداري
  

 1ود دريـد پيـراهن    شد و بر خ      ز خود برون    
  

  :و حريفي است براي مي كه در دور او بايد از روي عقل و حس ترك ساغر نكرد
 پرسـتي كـن     سـاله مـي     نگويمت كـه همـه    

  

 2 خور و نـه مـاه پارسـا ميبـاش           سه ماه مي    
  

  :ست همچون باده كه لطفش گاه هست و گاه نيستاي سرانجام گل مستوره
 درآي آي و برون از پرده   دمي  و مي  گل چون

  

ــه      ــات ن ــاره ملاق ــه دگرب ــد  ك ــدا باش  3پي
  

 گـل   چنين تصور كرد كه مستوريهاي    » مي«متست كه ميتوان از ديگر مستوريهاي       همين ملاز 
  :نيز مورد نظر حافظ بوده است

  
 دوستان دختـر رز توبـه ز مـستوري كـرد          

 مجلـس عـرقش پـاك كنيـد       آمد از پرده ب   
 ست كه در عقـد وصـالش گيرنـد        جاي آن 

 گل طبعم ز نسيمش بشكفت    نه شگفت ار    
  

 شد سوي محتسب و كـار بدسـتوري كـرد           
 حريفــان كــه چــرا دوري كــردتــا بگويــد ب

مستوري كـرد    چنين كاين همه   مست دختري
 4سوري كـرد   گل برگ از طرب خوشخوان مرغ

  

اين مستوري و غيبت و اتفاقاً شاهد بازاري نبودن گل را در آثار ديگر شـاعران نيـز ميتـوان                    
  :سعدي ميگويدمثلاً . ديد

 روز كه چون گل به چمن بـازآيي         خرم آن 
  

 5يــا بــه بــستان بــه در حجــرة مــن بــازآيي  
  

همانكـه  . اي خـانگي اسـت      كه بنا بر صنعت تناظر، گويي سخن بر سـر توصـيف معـشوقه             
  :عنصري گفت
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ــانگي ب  ــشوقة خــ ــد معــ ــاري نايــ  كــ
ــد    ــرب بايـ ــاتي و مطـ ــشوقه خرابـ  معـ

  

ــد     ــسي ننمايـ ــه كـ ــرد رخ بـ ــو دل ببـ  كـ
ــبان آيـــد و كوبـــان آيـــد  كـــو نـــيم  1شـ

  

  :و نيز
 هفتــه دهــن بــاز نميكــرد  گــل نيــز در آن

  

 2وامــروز نــسيم ســحرش پــرده دريدســت  
  

  :  او در گلستان كهةيا سخن پرآواز
 روز و شـــش باشـــد گـــل همـــين پـــنج

  

 3ويــن گلــستان هميــشه خــوش باشــد      
  

  :و نيز اين سخن نظامي
 خـــون آمـــدمگـــه چـــو مـــي آلـــوده ب

  

 4ون آمـــدمگـــه چـــو گـــل از پـــرده بـــر  
  

ها همه ما را بر آن ميدارد كه بگوييم حافظ در خيال و تـصور خـويش گـل را زيبـارويي                      اين
نـشيني اسـت كـه بايـد          ماهـه دارد، ثانيـاً پـرده        كم غيبتي نـه     شرمگين ميدانسته كه اولاً دست    

گل هاي نرم و پنهان صبا، او را در برابر ديدگان زيبابينان عريان سازد؛ درحاليكه همين                  پنجه
ا ايـن    غيبـت درازش را جبـران سـازد؛ ام ـ           فرايندي به عنصري تبديل ميشود تا نگرانـي         طي

سرنوشت گل از نظر حافظ و با توجه به معرفتي كه او از             . ستعنصر ديگر گل نيست، گلاب      
نشيني است و سرنوشت گلاب اينكه هميـشه در دسـترس             جهان پيرامون خويش دارد، پرده    

  . و در هر دكه و سوقي يافت شودآراي مجالس باشد و زينت
  دليل ديگر

نشين ميشناساند، راه ديگري نيز بـراي         حال و با وجود شواهد فراواني كه گل را پرده         با اين    
اين راه رمزش در زبان موجود در متن بيت است و خصوصاً گرد دو              . اثبات اين معنا هست   

ست و ضـمير آن بـه       زديك راجع ـ ر مشهور ضمير اين به ن     بنا ب . ميچرخد» آن«و  » اين«ضمير  
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ميـداد،    ر ضـميرها رخ   سنت ظاهراً بلاغي كه در تقديم و تـأخي          دور؛ اما در شعر و بنا بر يك         
اي از ضميرها استفاده ميكرد كه برعكسِ برداشت مـا، ضـميرها در بيـت                 گونهگاهي شاعر ب  

نباشد كـه   باشد و چنين      نقشي وارونه بازي ميكردند؛ يعني اگر بيت حافظ درست ثبت شده            
باشد، كه احتمال اين گونه خطا هم از سوي            گرفته   ضميرها صورت   خطايي در پس و پيشي    

اي نيست كه     كننده  ست، دليل قانع  نويسان در بازنويسي متن فراوان      شاعر و هم از سوي نسخه     
. ستضمير نزديكتر   ه از نظر خطي به اين       ست ك ة دوم حتماً به گل راجع     در پار » اين«بگويد  
ز    آن از    .گلاب، گل، آن، اين   : اي داريم    تكواژها، ما چنين سلسله     ط همنشيني روي خ  نظر حيـ

بـه گـلاب بـاز گـردد،        » آن«پس قاعدتاً بايد    . ست و اين از گل دورتر     انتفاع، به گل نزديكتر   
اين نكتـه   ! به گل؛ يعني درست باشد كه حكم ازلي گل را شاهد بازاري خواسته است             » اين«

ميـدانيم  . »باشد   دوم درست ثبت شده    ةجايي ضميرها در پار     اگر جابه «: يادمان  باشد كه گفتـيم     
بـراي ديـدن    . شـده اسـت   اي دستخوش تغييـر       ر نسخه هاي شعر حافظ بيشتر از ه       كه نسخه 

. كـرد   مراجعـه » هـاي حـافظ   ها در غزل  ديگرسـاني «دگرگونيها ميتوان بـه كتـاب         اي از اين      پاره
، مـا را در تمـام كاربردهـاي حـافظ، جـز             »ايـن و آن   «دو ضمير     خصوصاً تأمل روي همين     

ثلاً مـا نميـدانيم حقيقتـاً ايـن         م. مسلمات كه تغيير آن براي كاتبان ميسر نبوده، متردد ميسازد         
  :بيت جاي ضميرهايش تغيير كرده است يا نه 

  1آن را آنچنان ابرو و چشمست را اينچنين كه اين    پري را كس نگويد با چنين حسني حور و دگر

  :چنينست در بيت 
 گل يار حسن گشته و بلبـل قـرين عـشق          

  

ــدلي     ــن را تبـ ــه و ايـ ــضلي نـ  2آن را تفـ
  

ه خـواهيم آورد، تـرادف و       سادگي تغيير داد و بنابر شرحي ك ـ       آن را ب   كه ميشود جاي اين و    
 تغييـر در     بيـت مـورد بحـث، نيـز ايـن           بعنـوان مثـال، در همـين        . ها را توجيه نمـود    تنافر آن 
نـشين    پـرده   شاهد بازاري وين    كان: صورتنسخة سايه آن را ب    . ميشود  هاي حافظ ديده     نسخه
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نـشين    كاين شاهد بازاري وآن پرده    صورت  ب» و قزويني پژمان  «كه  ، آورده است؛ در حالي    باشد
نسخة معتبرتـر خلخـالي، نيـز بـا         . اند؛ يعني نسخة منتخب آنها چنين بوده است         ، آورده باشد

در » آن«يـا   » ايـن «ست؛ اما كاربردهاي مسلم آنهايي است كه        قزويني يكي ضبظ دكتر غني و     
مانند غزلي  . ضميرها يا صفتها دست ببرد    حريم قافيه قرار دارند و كاتب نميتوانسته در تغيير          

  :بيت آغاز ميشود كه با اين
 بخــت از دهــان دوســت نــشانم نميدهــد 

  

 1دولـــت خبـــر ز راز نهـــانم نميدهـــد     
  

  :بيت كه ميگويد نظير حافظ در حوزة زيباييهاست و اين كه از غزلهاي كم
 دهـم   اي ز لـبش جـان همـي           از بهر بوسه  

  

ــي   ــنم همـ ــد  ايـ ــم نميدهـ ــتاند و آنـ  2 سـ
  

در اينجا به سبب زنگ قافيه خواه با دستبرد كاتب و خواه خود شـاعر، نميـشده كـه جـاي                     
  :اي نميداده است؛ درحاليكه در بيت ضمير اين و آن تغيير يابد، چون قافيه چنين اجازه

 ة نسخ 43و اين و آن در      ( )قزويني(اين/)پژمان(كه آن / نعيم هردوجهان پيش عاشقان به جوي       
آن /متاع قليل است و ايـن     )اند  طور متناسب جاي هم را گرفته     كتر سليم نيساري ب    د  مورد بررسي 

الهاي ديگر جـاي     اما چنانكه پيشتر گفتيم در برخي موارد از جمله مثال بالا و مث             ؛عطاي كثير   
  :مثال ديگر. توان تغيير داد و آن را نمي اين

 تـر ز حـسن      خـوش » آن«اين كه ميگوينـد     
  

ــن دارد و آن      ــا ايـ ــار مـ ــم يـ ــز هـ  3نيـ
  

تناسب اسـت؛ امـا در پـارة        ايهام  ) اسم مبهم (و آن ) ضمير اشاره (كه در پارة اول تناسب اين     
دوم اين و آن هردو ضميرند و تناسبشان از جنس مراعات نظير؛ هرچند قـول كـسي را كـه                    

در اينجـا   . پاره بيابد، مسامحتاً نميتوان انكار كـرد        تناسب ديگري هم در اين    ايهام  اصرار دارد   
  .در گرانيگاه قافيه و جابجايي آن غير ممكن است» آن«رديف و » نيز هم«

  :مثال ديگر اين بيت حافظ است كه ميگويد
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 صرف شد عمر گرانمايه به معشوقه و مـي        
  

 1تا از آنم چه به پيش آيد از اينم چه شـود             
  

  . در حريم قافيه قرارگرفته، نميتوان جاي آن را تغيير داداينمكه چون 
نوشـته  دو ضـمير      همايي در كتاب ديوان مختاري غزنوي يادداشـتي بـراي ايـن               مهاستاد علا 

ــارت او ب   ــه آوردن عب ــستيناســت ك ــوان نخ ــة   عن ــه مقول ــه ب ــادكردي ك ــن« ي » آن«و » اي
بطوري كه نگارنده به استقراء از تعبيرات       «: او ميگويد . است، اينجا ضروري مينمايد     شده  توجه

 امـر    بياورند، مرجع يا مـشاراليه او      »آن« را مقابل    »او« ةر اشار ام، چون ضمي    قدما استنباط كرده  
اي آمـده كـه        قصيده نويس سخن استاد همايي در پا     2».دور است نزديك و مقابلش آن اشاره ب     

بنگريد به  . داشته است      كاربرد يا احياناً صنعت        غزنوي التزامي براي همين     گويي مختاري 
  :بخشي از آن قصيده
 النهــر ســان و مــاوراء همــه جــلال خرا 

ــر   ــحاقي فخ ــه دودة س ــتوده هم ــدان س  ب
 هم او سپهر شرف بـود و پيـشگاه صـدور          
 ز جاه صنعت ايـن بـود اصـطناع خـواص          
 نــه بــي هــدايت او داشــت آفتــاب مــسير 
 چنــان كــه چــرخ بــه تــدبير آن نهــاد قــدم

ــده   ــت فاي ــود بخ ــاور در آن ب ــش مج  بخ
  

ــيِ      ــد و عل ــام آم ــه نظ ــوعلي ب ــام ز ب  ّ نظ
ــه ه ــام و زيــن گرفت  مــه گــوهر خطيبــي ن

 هم اين جهان كمال اسـت و آفتـاب كـرام          
ــوام    ــام ع ــشت اهتم ــشة آن گ ــود پي  ز ج
 نه بـي اشـارت ايـن رانـد آسـمان احكـام            
 همــي زمانــه بــه فرمــان ايــن گــذارد گــام

 3...فــام  موافــق دل ايــن اســت چــرخ آينــه
  

مرقندي  خطيبـي س ـ    الملك علي   شده، در مدح نظام     قصيده چنان كه در صدر شعر شناسانده        
قوام الـدين ابـوعلي     (وسيطالملك    نظام  شاعر از نام او استفاده كرده و او را با خواجه            . است

. كه در دربار سلجوقيان كيا و بيايي داشت، مقايسه كرده است          ) 408-485حسن بن اسحاق    
 نظـام، همـان      وسي است و منظور از علـي      طالملك    در بيت اول منظور از بوعلي، همان نظام       

يبي سمرقندي اسـت كـه در زمـان شـاعر زنـده بـوده اسـت؛ در حاليكـه خواجـه                       خط  علي
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 از نظر مرجعيت درست به      »او و اين  «در بيت دوم    .  بود  شده  هنگام كشته     الملك در اين      نظام
وسـي ضـمير ايـن را       طشود، بـراي وزيـر       كه مشاهده مي    ما در بيت سوم چنان    اند؛ ا   كار رفته 

استاد همايي در خصوص وضع     . وزير سمرقندي، ضمير آن   آورده است و در پارة دوم براي        
يعنـي در  (جا هاي معتبر همه اين ص، س، و ساير نسخه«: ها و ضمير اين و آن ميگويد        نسخه

 را   اعتبـار آن    هاي بـي     است و فقط در بعض نسخه      »آن« و در مصرع بعد      »اين«)  نخست ةپار
هـاي معتبـر       كـه از روي نـسخه      اند كه گويا تصرف نساخ باشد و مطابق متن          برعكس نوشته 

 امـر     در بـادي   1». اشاره اسـت بـه نزديـك       »آن« اشاره است به دور و       »اين«اختيار شد، كلمة    
پرسـش مقـدر پـيش     آميز قلمداد كرد؛ زيرا ايـن      گفتار استاد همايي را ميتوان اندكي مسامحه      

قاعده   صنعت يا اين     است، چرا اين       ست كه استاد گفته   يد كه اگر روايت اين و آن، چنان       آ  مي  
ها به دور و غايـب        »آن«ها و   »او«هاي بعدي همة    هاي بعدي رعايت نشده است؟ در بيت      در بيت 

 سـمرقندي؛ از سـويي از كجـا       ة زنـد  ةهـا بـه خواج ـ      »اين«وسي راجعند و    طو خواجة مردة    
اسـت، بـر سـر ايـن      هـاي حـافظ آمـده    پيداست كه همان بلايي كه بر سر ضميرهاي سروده   

   نكته نبوده است؟ در پاسخ چنين       باشد؟ مگر استاد همايي خود متعرّض اين           يامدهضميرها ن   
 نكته نظر داشته است؛ چون بـراي         پرسش مقدري بايد بگوييم آري؛استاد همايي البته به اين        

  :نظير بيت انوري«: دفع دخل مقدر ميگويد
 مقدار شـب از روز فـزون بـود بـدل شـد            

  

 2»همـه آن را   ناقص همه اين را شد و زايد          
  

 ـ «- تقدم استاد همايي     البته بدون يادكرد فضل    -در بيت انوري هم به گفتة دكتر شهيدي        ن اي
آمـد هميـشه درسـت و           ؛ البته اين خلاف    3».كار رفته است  و آن برخلاف استعمال كنوني، ب     

 پردازي و بازي با ضماير بوده كه شاعران براي ايجاد           دقيق اجرا نميشده، گويي نوعي صنعت     
مـسعود سـعد نيـز چنـين        . انـد   كارهايي ميزده   صنعت و قدرت عمل شاعري دست به چنين       

  : نهاده، ميگويد نام» عاشق كتاب«اي كه دكتر نوريان آن را  در قصيده. هايي دارد يئهنرنما 
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 چـــو تـــو معـــشوقه و چـــو تـــو دلبـــر 
 چـــو جـــان و ديـــده عزيـــزهماي مـــرا 

  

 نبــــود خلــــق را بــــه عــــالم بــــر      
ــو يافـ ـ  ــن و آن از ت ــصر اي ــر و ب  1ت عم

  

، اين به جان و آن بـه ديـده           و نشرش را مرتب بگيريم      كه با توجه به عمر و بصر و اگر لف         
جـان، ديـده،    ( با توجه به تقدم خطي    . گردد؛ يعني جان از تو عمر يافت و ديده بصارت         بازمي

حـال  نبه نزديك راجعـست؛ بـا اي      » آن«به دور و    » ناي«نمونه نيز،      در اين  )اين، آن، عمر، بصر   
بـراي  . سياق عادي است  ضماير ب   كاربردهاي اين   هم در قصايد مسعود و هم ديگران، عمدة         

  : قطعه بنگريد  ضميرها در اين  غزنوي با همين مثال به بازي مختاري
ــزمِ مــن  ــاه ب  مــوي و كــوه و ذره و خورشــيد م

 گونپذيرســت، ايــن، ســريني ســيم اني زرآن،ميــ
ــرگ گلــش  ــه و ب ــل سوســن، نقط ــزران و ت  خي

ــيمين   ــينه و س ــين او  س ــط و زلف ــدان و خ  زنخ
 آن،چو عاجي در حريرست،اين،چو سيمي در بلور      
 نار و سـيب و سـنبل و شمـشاد او باشـد همـي              

  

 سرينست،آن،دهانــست، ايــن، عــذار آن،ميانــست، ايــن،  
 سـپار   عذاري گـل  بخـش اسـت،اين،     آن، دهاني مـشك   

ــن   آن ــان و اي ــرين و آن مي ــن   س ــان و اي ــذار ده  ع
 ست،آن،چو مورسـت،اين،چومار  ،اين،چو سيم آن،چو عاجست 

 ورد است، اين، چـو مـاري مـشكبار        آن، چو موري گلن   
 2چو مار  و اين،چو سيم و آن،چو مور و اين،        عاج چوآن،
  

بايد هم  . نظيرست  ة ادبي، بي  هاي فراموش شد  بازيها، در نوع خود و بعنوان يكي از صنعت          اين  
 توجـه داشـت، از طرفـي آخـرين تـشبيهات             اين و آن    رابطة ضميري و هم به رابطة صفتي      ب

  . ستر متون كلاسيك ما منحصر بفردشاعر كه در حقيقت تشبيه در تشبيه است، باز د
  :ها را مشاهده كنيد پاره  يكي از اين بعنوان مثال رابطة خطي

، زلف  (!) دور  يعني سينه دور، زنخ نزديك، خط      سينه، زنخدان، خط، زلف، آن، اين، آن، اين؛       
مـثلاً سـياق    . بندي مخـصوصي داشـته باشـد        ست شاعر براي خود بخش    لبته ممكن نزديك؛ ا 

ها و فقرات كه دو به دو قرينه آيند، يا طرز نگاه او،                پاره  چيدمان مراتب و يا چيدمان شكلي     
رز و  ؛ اما اينها دلايل ذوقي است، آنچـه بـا         ...  او به هريك در عالم خيال، يا        يا طرز دسترسي  

  .منطق مينمايد بدون ارجاعي اسنادهاي و  شاعرانه بازي متنهاي مشابه، بيشترست با توجه به عيني
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شد، با توجه به نـسخة قزوينـي،          هايش ارائه     ا كه نمونه  كاربردهنوع از      باري با توجه به يك      
 بـازميگردد و    ببايد به شارحان متن حافظ، حق بدهيم كه بگويند اين به گل و آن بـه گـلا                 

ايد همان گل باشد؛ اما اگر به سادگي چنين نظري را بپذيريم، آنگاه در              لزوماً شاهد بازاري ب   
 گل آورديم، چه بايد بكنـيم؟ از طرفـي قاعـدة دور و               همه شواهد كه براي مستوري    ابل آن مق

نزديك ضميرهاي اين و آن، كه بعيد ميدانيم مورد ملاحظـة شـارحان محتـرم بيـت حـافظ                   
شد، كاشـيي نيـست كـه هميـشه درسـت از آب               ، چنانكه در شاهدهاي مختاري نموده     اشدب

ايـان  كتاب، در پ    هاي شعر مختاري ثابت شد و شارح دانشمند آن          اين سخن در نمونه   . برآيد
گـويي    هم براي نكته  اين ظريفه، هم بر اين باورست كه قاعدة اين و آن در برخي موارد و آن               

 بياورنـد،   »آن« در مقابـل      را »ايـن «چون لفظ   «: او ميگويد . سازي كارآمد بوده است     و صنعت 
استعمال كـرده باشـند،    را در اشاره بعيد »آن« را اشاره به قريب و   »اين«جا    لازم نيست كه همه   

ما اينجا ميخواهيم هم بر اين نكتـه          1».السواء جايز و معمول بوده است       هم علي بلكه عكس آن  
عكس آن  « بايد ميفرمودند . السواء البته اندكي دور از انصاف است        پافشاري كنيم كه قيد علي    

 بـه ايـن     كاربردهـا  چنانكه در مثالهـاي فارسـي، درصـد كمـي از ايـن               ؛»هم جايز بوده است   
شناسـي را يكجـا در        حافظ نيز از آنجا كه همة فنون ادبي و زيبايي         . سازي بازميگردد   صنعت  

  :در اين بيت. است خصيصه ناآگاه نبوده خود جمع دارد، از اين
  ست و آن را آنچنان ابروكه اين را اينچنين چشم    چنين حسني با نگويد سرا ك و پري دگر حور

بايد بنابر قاعدة تناسب به حور بـازگردد؛ يعنـي          » اين«اگر جاي ضميرها عوض نشده باشد،       
به دور و آن به پري؛ يعني به نزديك؛ زيرا چشم درشت با معناي حور تناسب دارد و ابروي                

. نيـست    كـم  كاربردها مناسب باشد؛ اما در سخن حافظ تلون اين          زيبا نيز قاعدتاً بايد با پري     
  :مثلاً آنجا كه ميگويد

ــد   ــه ميگوين ــسن » آن«اينك ــتر ز ح  خوش
  

ــم      ــز هـ ــن دارد و آن نيـ ــا ايـ ــار مـ  2يـ
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 بـه دور    »آن« بـه نزديـك و       »اين«اند و     ترديد ضميرها سرجايشان نشسته     كه در بيت بالا، بي    
  :يا آنجا كه ميگويد. راجع است

  
ــشانم نميدهــد ب  خــت از دهــان دوســت ن

 دهـم   اي ز لـبش جـان همـي         از بهر بوسـه   
  

 دولــــت خبــــر ز راز نهــــانم نميدهــــد  
ــد  ــم نميدهـ ــتاند و آنـ ــي سـ ــنم همـ  1ايـ

  

راجـع بـه    » آن« راجـع بـه نزديـك و         »ايـن «ما به همان سبب مذكور، ترديدي نـداريم كـه           
  :هايي نظيردر بيت. دورست

 شپي  زين   مي و مطرب نديدمي     من از ورع  
  

 2هــواي مغبچگــانم در ايــن و آن انــداخت  
  

گردد و   بـه دور بـازمي     »ايـن «با كمي تسامح و رفتن در جلد شارحان ذوقي، ميتوان گفت كه             
 ـ       سنت كهن و مذهبي،        به نزديك؛ زيرا بنا بر يك      »آن« سوي باده، ام الخبايث است و رفـتن ب

الطيـر، داسـتان      در منطـق  . شاندهاي ديگر نيز بك ـ     آن، اين خطر را دارد كه انسان را در ورطه         
شيخ مي مينوشد و پس از آن دسـت         يابد كه     خصيصه ساز و برگ مي      شيخ صنعان هم با اين    

  :كارهاي ديگر نيز ميزندب
 شــيخ گفــتش هرچــه گــويي آن كــنم    
ــر نـــوش  ــا و خمـ ــز و بيـ  گفـــت برخيـ
ــاد داشــت  ــن ي ــصنيف در دي ــرب صدت  ق
ــيد   ــاف او رس ــه ن ــاغر ب ــي از س  چــون م

 ادش برفـــتهرچـــه يـــادش بـــود از يـــ
 خمــر هرمعنــا كــه بــودش از نخــست    

  

 ...جــان فرمــان كــنم  چــه فرمــايي ب  وآن  
ــي در خــروش   ــر آي ــي خم ــون بنوش  ...چ

 حفـــظ قـــرآن را بـــسي اســـتاد داشـــت 
 دعــــوي او رفــــت و لاف او رســــيد  
ــادش برفــت      ــل چــون ب ــاده آمــد عق  ب
 3پــــاك از لــــوح ضــــمير او بشــــست
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 شـيخ را بـه        امـا او خرابـي     حال خواست دست در گردن زيباروي رومي زنـد؛          شيخ در اين  
تمامي ميخواست؛ لذا به او گفت كه صبر كن، بايد قدم در كافري گـذاري؛ وگـر نـه اينـك                     

  :عصا اينك ردا
ــود  ــاده بـ ــشته كارافتـ ــيخ عاشـــق گـ  شـ

 زمـــان كانـــدر ســـرش مـــستي نبـــود آن
 زمان چون شـيخ عاشـق گـشت مـست         اين

  

ــود     ــاده بـ ــضا بنهـ ــر قـ ــت بـ  دل ز غفلـ
ــك ــود   يـ ــستي نبـ ــر هـ ــس او را سـ  نفـ

ــت    ــد ز دس ــي ش ــاي و كل ــاد از پ  1»اوفت
  

در بيت مورد نظـر نيـز، ابتـدا بايـد           . مي است كه به گفتة شارع، آغاز همة شرارتهاست          اين  
  .حافظ در مي افتاده باشد سپس در طرب

  هاي ديگر دليل
مثلاً اگر بـه رابطـة      . شده، دليلهاي ديگري نيز براي اثبات ادعا هست          جز دلايل اقامه   باري   

  ويــن« بــدلها را در نظــر بگيــريم،  باشــيم و نــسخه زديكــي ضــميرها توجــه داشــته دور و ن
نشين، از نظر موسيقايي كه اسُ اساس كار حافظ            اين و پرده    ، به سبب ساز پاياني    »نشين  پرده

ريـزد، مـوزونتر و       ، كه هنجار ساز سرود را به هـم مـي          »نشين  وآن پرده «بر آن نهاده شده، از      
  :طرفي در بيت پيشين ميگويداز . نوازتر است گوش

 جام مي و خون دل هريك به كسي دادنـد         
  

ــد      ــين باش ــاع چن ــسمت اوض ــرة ق  در داي
  

حافظ اينجا از قرارداهاي طبيعي يا اتفاق و قـسمت          . اوضاع از وضع به معناي قرارداد است      
بيتي هم كه وقت ما و شما بر سر آن گذشت، در حقيقت نوعي              . و سرنوشت سخن ميگويد   

ست كـه يكـي جـام در        ردادهاي طبيعي و قضا و قدري اين      ميگويد از قرا  . لمثل است ارسال ا 
  :ست كهدلان نيز منسوب  به باباي سوختهدست، ديگري خون دل نصيب؛ همان كه

ــردون     ــرخ گ ــر چ ــد ب ــتم رس ــر دس  اگ
ــي را داده ــدگونه يكــ ــت  اي صــ  نعمــ

  

 ـ           ست و آن چـون    از او پرسم كـه ايـن چون
 2يكــي را قــرص جــو آلــوده در خــون    

  

  :تر ساختن سخن خويش به يك مثل ملموس رو ميكند كه سپس براي عيني
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  بـود   در كار گلاب و گل حكم ازلـي ايـن         
  

 نـشين باشـد؛     كان شاهد بازاري ويـن پـرده        
  

ينجـا بـه دور بـازميگردد،    كـه ا » ايـن «ضمير،     دو  كردن و بازي با اين      يعني با توجه به صنعت    
كه بايـد   » آن«باشد و   ) باشيد  ا نيز در نظر داشته    هاي غنچه ر    پرده(ست كه در پرده   قسمت گل 

چـرا  (چون زيبارويي بـازاري     ست كه هم  سب به نزديك بازگردد، قسمت گلاب     تنا  بنابر همين   
كه گلاب است و ديگر گل نيست؟ يا به ايـن سـبب كـه ديگـر نـه                     بازاري؟ آيا به سبب اين    

گويي حـافظ   . رس باشد هميشه در دست  ) بكارت غنچگي دارد نه صورت و رعنايي گلي را؟        
نوعي مناظره و يـا تنـاظر نيـز نظـر داشـته             ، ب تمثيل  در آوردن گل و گلاب علاوه بر بيان يك        

  :آنجا كه ميگويد. اي تأييد ميكند ترديد را بيت ديگري از حافظ تا اندازه اين. است 
ــار زآن  ــ بي ــشك  يم ــگ م ــامي گلرن  بو ج

  

 شرار رشك و حـسد در دل گـلاب انـداز            
  

معناي رايج در زبان ما نيز توانـد        زاري اينجا ب  با( بو در مقابل گلاب بازاري    مشك گلرنگ    مي
ارزش و زودياب و در دسترس، را ميگويند، مانند پالودة            بود كه هرچيز نااصل و تقلبي و كم       

  ):مزور بازاري
 نيكــــو و ناخوشــــي و چنــــين باشــــد

  

ــازاري    ــزور بــــــ ــالودة مــــــ  1پــــــ
  

  . حسد كنداست تا او را دچار شرار رشك و آمده
   :نتيجه

  . مطالب ذكر شده را در دو نكته ميتوان عنوان كردةنتيج   
 با توجه به اختلافي كه در ضبط اين بيت هست و در نسخه هاي مختلف، جـاي                  : اول ةنكت

تغيير يافته است تنها با اتكا به محل قرارگرفتن اين ضميرها نميتوان            » آن«و  » اين«ضميرهاي
بودن را بـه گـل يـا        »پرده نشين «يا  » شاهد بازاري «كدام از صفات    چيزي را ثابت كرد و هر       

 ضـميرها رخ    گلاب نسبت داد؛ زيرا بنا بر يك سنت ظاهراً بلاغـي كـه در تقـديم و تـأخير                  
اي از ضميرها استفاده ميكـرده اسـت كـه بـرعكس برداشـت مـا،               گونهميداده، گاهي شاعر ب   
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ذا بهترين راه براي رسيدن به يك برداشت        ل. اندضميرها در بيت، نقشي وارونه بازي ميكرده      
  .اشاره رفته است  و گلاب يژگيهاي گلبو در آنها  كه حافظ است بيتهاي ديگر درست، تكيه بر

 گل سروده است نشان ميدهـد كـه بـرخلاف           ةدقت در شعرهايي كه حافظ دربار     :  دوم ةنكت
 نظر حافظ، زيبارويي     گل از  - كه شايد برگرفته از سياق زندگي امروز باشد        -تصور شارحان 

ست كـه غيبتـي بلندمـدت و        پرده و پنهـان در پـشت نقـاب برگ ـ          در ايشرمگين و مستوره  
 برخلاف گلاب كه هميـشه    .  ناميده است  »نشين پرده«رو حافظ آن را      دارد و از اين    آهنگدراز
دسترس بودن و به فروش رسيدن آن در هر دكّه و بازاري و حضورش در هـر محفـل و         در

نـشيني    ساخته كه نه در قرابه نشستن ميتواند حرمـت پـرده           »بازاريشاهدي«از آن،   مجلسي،  
گل را به او بازدهد، و نه بوي برخاسته از دل پررشك و حسدش ميتواند جانـشين حقيقـي                   

  . بوي آن گلي باشد كه قرار بود با رفتنش بويش را از گلاب بجويند
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